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 چند روز است من به نيويورک آمدم پيش از اين به اروپا رفتم، پاريس و لندن را سياحت نمودم. پاريس را
Aی عقب مانده، در بحر Aه به کلّ Aيات روحاني Aيات مادAيه بسيار است، ولی ترقّ Aن است، ترقّ  ديدم مملـکتی بسيار مزي
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 طبيعت مستغرقّند. هر صحبتی ميدارند منتهی به )ناتورل ( می شود، هيچ ذکری از خدا نيست. بسيار تعجب
کردم ديدم پروفسورهای دانا همه مستغرق عالم طبيعت اند. 

 در مجمعی که اکثر مادAيون بودند صحبت داشتم. گفتم جای عجب است که دانايان پاريس با اينکه در علوم مادAی
Aی کرده اند، در روحانيات عقب مانده اند. با چنين دانائی چگونه راضی شده اند اسير طبيعت باشند و از  ترقّ

 عالم الهی غافل مانند؟ بلی عالم ناسوت اسير طبيعت است، جميع کائنات و موجودات در تحت حکم طبيعت اند.
 آفتاب با اين عظمت، دريای به اين عظيمی اسير قّانون طبيعت اند و ذرAه ای  تجاوز از آن نواميس طبيعت

 ننمايند. مگر انسان که قّانون طبيعت را می شکند و بر دريا می تازد، در هوا پرواز می نمايد، در قّعر دريا سير می
Aه با اين عظمت را در زجاجی حبس می کند، صوت آزاد را در آلتی محبوس دارد، جميع اين  نمايد، قّوAهà کهربائي

Aز غيب به عالم  صنايع و علوم که به قّانون طبيعت بايد مستور ماند و اسرار مکنونهà طبيعت است، انسان از حي
 شهود آرد و حکم بر طبيعت نمايد. زيرا انسان شعور دارد و طبيعت ندارد انسان قّوAهà عاقّله و متفکAّره دارد طبيعت
 ندارد. پس انسان اعظم است. امAا اگر بگوئيم انسان جزء طبيعت است بايد بگوئيم انسان که جزء است شعور و

 ادراک و عقل دارد و طبيعت که کلAّ است و اصل است محروم از اين کمالات و فضائل است، چگونه
بيعه موجود Aماوراء الط  àهAميشود در جزء کمالاتی باشد که در اصل نيست؟ پس معلوم شد که در انسان يک قّو 

است که بآن قّوAه فائز است و آن موهبت الهی است. 
Aه احساسات روحانی هست، قّدری از زير بار طبيعت بيرون رفته اند. اميدوارم در اين  لـکن در نيويورک الحمد للّ

Aه در قّلوب انتشار يابد تا صلح Aت اللّ  مملـکت آباد، در اين قّطعهà جسيمه، انوار فضائل عالم انسانی جلوه کند، محب
عمومی علم بر افرازد و از اينجا سرايت بجميع عالم نمايد. 

يسهای مح�ترم مشرف شدند؛  فرمودند: (  Aبعد از مجلس عمومی در اطاق عليحده تشريف برده چند نفر از   قّس(
Aه رو به  شما ملاحظه می کنيد لشکّر ظلمت احاطه کرده. ديانت روز به روز رو به ضعف است و قّوای روحاني

 اضمحلال و قّوای مادAيه روز به روز غالب. اگر چنين بماند، اثری از دين باقّی نمی ماند. بايد کاری کرد که قّوای
Aه نمی شود. اين است که Aه حاصل شود و روحانيت نفوس محفوظ ماند و آن به اين ترتيبات  تقليدي  روحاني

 مادAيون در جميع جهات هجوم نموده اند.  آن قّدر هم که اسم دين باقّی است، محض تقليد است، نه اين است
 که  از روی بصيرت و تحقيق باشد؛ آنچه را که از آباء و اجداد شنيده اند،  معتقد شده اند. شما ها بايد فکّری

Aون بشکند  و آنهائی که حامی طبيعت اند، از ميدان در روند و اين نمی شود مگر  به هيجان  بکنيد که قّوAهà  طبيعي
 عظيمی در عالم ديانت. لشکّری که می خواهد ميدان برود  بايد قّوAه و سلاحی به دست آرد که مقاومت تواند

چنين چيزی لازم است. 
)و عرض کردند که شما آن قّوAه را داريد؟  فرمودند: ( 
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Aه است، Aه است و محبت اللّ  ما  در شرق اين قّوAه را استعمال کرديم، جميع را شکست داديم و آن  قّوAه معرفت اللّ
0 اوAل سلاح مخالفين اين بود که آنچه مخالف علم است، جهل است.  ما اعلان Aه است.  مثّلا  تعاليم حضرت بهاءاللّ

 نموديم که دين مطابق علم است و يکی است و هر مسئله ای  از مسائل دينيه که مطابق علم نباشد وهم است
 اين سلاح آنها را شکستيم. زيرا آنها می خواهند بگويند دين بر خلاف علم و عقل است، پس جهل است. اين

Aه است؛ باين قّوAه اقّاليم قّلوب فتح شود Aت اللّ باب را بر آنها سدA نموديم. از اين قّبيل بسيار و اعظم از کلAّ قّوAهà محب
٠ 
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